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 مقدمه
 

زبـان، از دیربـاز بـا    آموزش قواعد و قرائت متون زبان عربـى بـراى دانشـجویان فارسـى    
دشواریهایى همراه بوده است که با وجود آنها، آمـوزش ایـن درسـها موفقیـت چشـمگیرى      

زا نداشته است. شاید بتوان ریشه برخى از این دشواریها یا به لفظ دیگر نارساییهاى دشوارى
 برشمرد: گونهرا بدین

. روشن نبودن هدف از آموزش درسهاى یاد شده، شـاید کسـان بسـیارى کـه بـه      1
پندارند که با آموختن این درسها آورند، چنین مىفراگیرى قواعد و قرائت زبان عربى رو مى

تواننـد بـه   ـ نیمه فارسى، مـى  و خواندن یکى دو جزوه یا کتاب درسى به زبانى نیمه عربى
شود و ویند و به آن زبان مطلب بنویسند. چون این خواسته برآورده نمىزبان عربى سخن بگ

یابد، از آمـوزش آن  رود به خواسته خود دست نمىتر مىآموز یا دانشجو هر چه پیشدانش
 گرداند.گردد و با حالت سرخوردگى و وازدگى، از آن روى برمىدرسها، دلسرد و افسرده مى

اى دانست که بر بنیاد چه انگیـزه د و دانشجو مىشاگر از آغاز هدف درس روشن مى
و در پى کدام هدفى به فراگیرى این درسها پرداخته است، نه تنها از درسهاى یاد شده وازده 

شد، حتى با دلگرمى و خرسندى بیشترى به پیشرفتها و موفقیتهاى درخـورى  و گریزان نمى
 یافت. نیز دست مى

ها و یابد که هدف اساسى از برنامهروشنى درمىه دانشجو ب ،با چنین آگاهیهاى ذهنى
درسهاى عربى دانشگاه براى دانشجویان زبـان و ادبیـات فارسـى، فراگـرفتن آن مقـدار از      

نثـر   بندى زبان عربى است که به یارى آنها، فهم متون نظم وقواعد و کلمات و اصول جمله
ها و ترکیبها و ابیات شته از جملهمتنهاى کهن و مصنوع پارسى که انبا به ویژهزبان فارسى، 

 تازى و آیات قرآن و احادیث نبوى و مثلهاى عربى است، میسر گردد.

1 
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نظمى و ناهماهنگى مباحث کتابهاى قواعد و قرائت زبان عربى، این . آشفتگى و بى2
 هاى این مختصر از هرگونه نابسامانى و لغزش به دور است.گفته بدین معنى نیست که نوشته

بود تمرینهایى که متن درسها و مباحث کتاب را به ذهن دانشجویان و نوآموزان . کم3
 قواعد زبان عربى نزدیک کند.

هاى . روى آوردن بیش از اندازه نویسندگان و مدرسان قواعد زبان عربى به نوشته4
توجهى بـه متنهـاى گویـا و مناسـب عربـى؛ در      فارسى در آموزش قواعد زبان عربى و بى

روشن است که بهترین راه براى آموزش قواعد هر زبان، بـیش از همـه، یـارى    صورتى که 
وار آن هاى نمونهواژههاى ساده و روشن همان زبان است، نه از تکجستن از متنها و نوشته

 زبان و بس (ضرب، ضربا، ضربوا ...).
اى هاى قواعد زبان عربـى بـر  ها و مثالهاى روشنگر. در نوشته. یکسان بودن نمونه5

هاى موجود در کتابهاى کهن قواعد زبان عربـى  ها اغلب همان نمونهزبانان این نمونهفارسى
اى در بیشتر کتابهاى قواعد زبان عربى به کار گرفته است که هنوز هم با پافشارى سرسختانه

 شوند.مى
رو براى رسیدن به هدف واقعى آموزش زبان عربى در دبیرستانها و دانشگاهها از این

آموزان و دانشجویان براى دریافت هرچه بهتر متنهاى پارسـى،  ه همان توانا ساختن دانشک
رسد که بایـد هرچـه   ها، احادیث، اشعار و مثلهاى عربى درون آنهاست، چنین به نظر مىآیه

 بیشتر در راه از میان برداشتن نارساییها و نابسامانیهاى یادشده کوشش کرد.
م آوردن کتابى نزدیک به خودآموز در قواعد زبان عربى، برپایه آنچه گفته شد، فراه

 براى دانشجویان دانشگاهها کار آسانى نخواهد بود.
شود، همه کلماتى در متن کتاب دیده مى کهچنانروش کار در این نوشته چنین است: 

مـتن بـا    کم یـک بـار در  رفت خواندن آنها براى دانشجو دشوار باشد، دستکه احتمال مى
و شکل کامل آورده شده است ولى در کاربردهاى بعدى آن الفاظ، اغلب از تکـرار  حرکات 

حرکت و سکون خوددارى شده است. در بیان معنى واژگان تازى، بیشتر به متنى که واژه در 
آن به کار رفته توجه شده است. براى نمونه، فعلهاى ماضى که در بعضى مواقع معنى مضارع 
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ها دعایى چون این جمله». اعفاك االله«و » عافاك االله«اند، مانند: اند مضارع معنى شدهداشته
 گیرد.هایى معنى مضارع مىهستند و فعل ماضى در چنین جمله

در تمرینهاى مباحث کتاب از متنهاى به نسبت ساده زبان عربى استفاده شده است تا 
 نباشد. ها و تطبیق آنها با قواعد مورد نظر چندان دشوارپى بردن به نمونه

سعى شده است که براى روشن شدن مطلب به دنبال هر مبحث تمرین یا تمرینهـایى  
هایى انجام گرفتـه اسـت تـا    ها در قالب جملهارائه نمونه ،آورده شود. در بیشتر این تمرینها

 تر شود.شاید از این راه فراگیرى آنها آسان
را بـه دور از نارسـاییهاى    نگارنده تا آنجا که توانسته، کوشیده است که ایـن نوشـته  

 برشمرده و آشفتگیهاى شناخته شده فراهم آورد. امید است کـه بـه ایـن خواسـته نزدیـک      
 شده باشم.

 
 سید محمد حسینى
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 معرفى چند معجم
 

لفظ معجم اسم مکان و به معنى نوشته یا جایى است کـه ناآشـکارى و پیچیـدگى لفظـى و     
شود. در زبان عربى به فرهنگ در آنجا روشن و آشکار مىها و ترکیبهاى زبان معنایى واژه

گویند و این وسیله کارسـاز از دیربـاز در زبـان عربـى یـاور و کارگشـاى       لغت، معجم مى
» عجمت الکتابأ«و » إعجام«پژوهان، ادیبان و شاعران بوده است. این کلمه از مصدر لغت

 گرفته شده است.(ناآشکارى و ابهام نوشته را از میان برداشتم)، 
به هر روى، اهمیت و ضرورت آشنایى درست دانشجویان زبان و ادب فارسى نیز با 
منابع و مآخذ بزرگ و کارگشاى رشته تحصیلى خود، که فرهنگهاى لغت عربى نیز در شمار 

اى کوتاه و درخـور  آنهاست، بر کسى پوشیده نیست. از این رو بایسته و بجاست که به گونه
 رباره شمارى از این معجمها و راههاى استفاده از آنها، گفتگو شود.د ،این کتاب

 توان به چهار دسته تقسیم کرد:به طور کلى معجمهاى عربى را مى
اند و نویسـنده کتـاب،   تنظیم شده ،. معجمهایى که بر پایه مخرجهاى حروف کلمات1
بندى و نخسـتین  ها بخشهاى عربى را بر اساس حروف (صداى حروف) این واژههمه واژه

کتـاب  ، آغاز کرده اسـت.  1. غ. خ.) هبخش کتاب را با کلمات داراى حروف حلقى (ع. ح. 
ترین معجم عربى است کـه در قـرن دوم هجـرى تـألیف شـده و      خلیل بن احمد کهنالعین 

کتـاب خـود را بـا     باشد که با این شیوه نوشته شده است. خلیـل نخستین کتاب معجمى مى

بینیم پـنج حـرف   لا مىگونه که در باکه حروف حلقى را بدان ـ سیبویه شاگرد دانشمند خلیل بن احمد  .1
الخلیل بن أحمد أعمالـه   را نیز بر پنج حرف حلقى خلیل، افزود () ء. ا(دانسته  ـ دو حرف همزه و الف  

 ).99مهدى المخزومى؛ ص  و منهجه؛
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» ع«؛ یعنى همه کلماتى که حرف 1به پایان برده است» م«ده و با حرف آغاز کر» ع«حرف 
حروف اصـلى  » م«جا گرفته و همه کلماتى که » باب ع«اى آنها آمده، در در حروف ریشه

) در کتاب لغت خـود بـه   ه 321، آمده است. ابوبکر بن درید (مرگ: »باب م«آنها بوده، در 
تهذیب ) در کتاب ه 370بن احمد أزهرى هروى (مرگ:  و ابومنصور محمد جمهرة اللّغۀنام 
م و المحیط الأعظـم فـى   حکَالم) در کتاب خود ه 458و ابن سیده على بن اسماعیل ( اللّغۀ
 اند.، روش خلیل را به کار بستهاللّغه

. معجمهایى که بر پایه واژگان زبان عربى و بر اساس حرف آخر کلمات آن، تألیف 2
تـاج  ) با نوشـتن کتـاب    ه 395اسماعیل بن حماد جوهرى نیشابورى ( و تنظیم شده است.

آیـد. گویـا   نویسى در زبان عربى به شمار مىگذار این شیوه لغت، پایهاللّغۀ و صحاح العربیۀ
رو انجام گرفته که تشخیص حرف پایـانى ریشـه   نگارى از آنسبب برگزیدن این شیوه لغت

تر بوده و جـوهرى  تلّ اللاّم یا ناقص، دشوارتر و پیچیدهدر واژگان مع به ویژهکلمات عربى 
خواسته است که پیش از روى آوردن به معنى و توضیح کلمات عربـى، ریشـه آنهـا بـراى     

رو شدن و برخورد کردن) (روبه» التقاء«خواننده و جستجوگر، روشن شود. براى نمونه، لفظ 
 رده است.آو» لقَى«از ریشه » لام«، فصل »یاء«را در باب 

) در تـألیف معجـم بـزرگ و پربـار     ه 711» (ابن منظور«محمد بن مکرّم معروف به 
)، در ه 817محمد بن یعقوب فیروزآبـادى از مـردم فیروزآبـاد فـارس (     ،لسان العربخود 

)، در معجم گسترده و ه 1205و محمد بن محمد، مرتضى الزَّبیدى ( القاموس المحیطنوشتن 
تاج العروس فى فیروزآبادى تألیف کرده و آن را  القاموس المحیطح سودمند خود که در شر

نامیده، در تنظیم و ترتیب بابها و فصلهاى معجم خود، همه از روش جوهرى شرح القاموس 
 اند.نیشابورى پیروى کرده

گاهى تـا   . معجمهایى که بر اساس ریشه (حروف اصلى) کلمات ترتیب داده شده و3

؛ أحمـد عبـدالغفور   الصـحاح ...؛ مقدمۀ  الخلیل بن احمدبراى آشنایى بیشتر با روش خلیل، بنگرید به:   .1
 .95ـ91 ،61ـ58عطار؛ ص 
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ترتیب و توضیح آنها رعایت شده است. احمد بن فارس همـدانى  سه حرف اول کلمات در 
الزمان همدانى را در تألیف دو کتاب معجم بسیار پربار خود به نامهاى: ) استاد بدیعه 395(

نگـارى دانسـت.   گذار و آغازگر این شیوه معجمباید پایه مجمل اللغۀو  معجم مقاییس اللّغۀ
ه اى بسیار سنجیده و اصولى که بو بهنجار و به گونه گرچه تألیف معجم با این روشِ درست

کنـد و شـاید راهنمـا و راهگشـاى     نویسى روزگـار مـا برابـرى مـى    راستى با روش معجم
نویسان به زبان عربى معاصر نیز بوده است، ابداع جاراللهّ محمود بن عمر معروف بـه  معجم

نویسـى ابـن   ارسـاییهایى در معجـم  باشد، اما به هر روى ـ با آنکه ن ) مىه 538زمخشرى (
 ـ  فارس با این شیوه دیده مى راسـتى بایـد   ه شود ـ احمد بن فارس را از باب فضل تقـدم، ب

 أساس البلاغـۀ مانند خود گذار این روش دانست. زمخشرى در کتاب بىپدیدآورنده و بنیان
نگاران عربى نویسى بر اساس ریشه کلمات و حرف اول آنها را، براى معجماین روش معجم

افکنده بـود، یـک   پس از خود به یادگار به جا نهاد و کارى بس بزرگ را که ابن فارس پى
 قرن و چند دهه پس از وى به سرانجامى ستوده و استوار رسانید.

 )ه 1280سال پس از زمخشرى، بطرس البستانى (زمان تألیف: حدود  950نزدیک به 
ر تألیف کرد و بسیارى از واژگان و ترکیبهاى نو در را با این روش اخی محیط المحیطمعجم 

، سـعید  محـیط المحـیط  زبان عربى را نیز در این کتاب آورد. یکى دو دهه پـس از تـألیف   
م). پس  1889را با همین شیوه به چاپ رساند (سال  قْربَ المواردأالشَّرتونى اللبنانى، کتاب 

المعجم الدکتور إبراهیم أنیس و دیگران، کتاب  و المنْجد، لویس معلوف، کتاب قْربَ المواردأ
 را با همین روش، تألیف کردند. الوسیط

. معجمهاى لغت عربى که برپایه حرف اول کلمه، مرتّب و تألیف شده است و یکـى  4
، نوشته جبران مسعود است که بر اسـاس نخسـتین حـرف    الرّائدترین آنها، معجم از شناخته

 فتن حروف اصلى آن و ریشه کلمات، در دو مجلّد، تألیف شده است.کلمه بدون در نظر گر
بیشتر فرهنگهاى عربى ـ فارسى، یا ترجمه از عربى به فارسى نیز بر اسـاس حـرف    

انـد. بـه بـاور نگارنـده از میـان     اول کلمه و بدون در نظر گرفتن ریشـه آنهـا مرتـب شـده    
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و ادبیات فارسـى، دو فرهنـگ،    ، براى دانشجویان رشته زبان»عربى ـ فارسى «فرهنگهاى 
 یى بیشترى دارد:اسودمندتر است و کار

 جلد). 4(عربى ـ فارسى) تألیف پرویز اتابکى (در فرهنگ جامع کاربردى فرزان . 1
 فارسى)، دکتر خلیل جر، ترجمه سـید حمیـد طبیبیـان     -(عربى فرهنگ لاروس . 2

 جلد). 2(در 
وان و گویـا هسـتند و هـم همـه حرکـات      این دو فرهنگ، هم داراى زبان و بیانى ر

حرکتهاى عین الفعـل ماضـى و مضـارع     به ویژهاند و کلمات را با دقت بیشترى ضبط کرده
 اند.خوبى نشان دادهه باشد، برد را که مورد نیاز دانشجویان مىجفعلهاى م
 


